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پنج قاره حادثه ها

شــرق: عروس جوان وقتی فهمید مادرشوهرش به خیانت او پی برده و 
قصد دارد موضوع را به پسرش بگوید، نقشه قتل او را با همدستی عشق 

پنهانی اش طراحی و اجرا کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، اســفندماه سال ۸۹ مرد جوانی به اداره پلیس در 
آبیک قزوین مراجعه کرد و گفت مادرش مفقود شــده  اســت. با اعلام این 
گزارش، مأموران تحقیقات خود را برای پیداکردن زن میان ســال آغاز کردند. 
پســر زن میان سال به مأموران گفت: مادرم خانه دار است. او هرجا می رفت 
و هرکاری می کــرد به ما خبر می داد. از دیروز که برای دیدن اقوام به تهران 
رفته، به خانه بازنگشــته است؛ با هرکســی که می شناختیم تماس گرفتیم، 
اما کســی از مادرم خبر ندارد، آخرین بار همسرم او را هنگامی که برای دیدن 
اقواممان به تهران می رفت دیده اســت. تحقیقات برای پیداکردن سرنخی 
از این زن آغاز شــد. بررسی های اولیه نشان داد زن میان سال هیچ تماسی با 
اقوامش در تهران نداشته  است و حتی مأموران به این مسئله که او از محل 

زندگی اش دور شده  باشد هم مظنون شدند. 
پلیس در بررســی ها متوجه شــد زن میان ســال از مدتی قبــل با یکی از 
عروس هایش درگیری داشته و از راز مگوی عروسش باخبر شده و این مسئله 
میــان آنها اختلاف ایجــاد کرده  بود. این راز رابطه پنهانــی عروس  این زن که 
نرگــس نام دارد با مــردی غریبه بود. مأموران با اطــلاع از این رابطه، عروس 
جوان را بازداشت کردند، چراکه حدس می زدند او از سرنوشت مادرشوهرش 
باخبر باشد. با بازداشــت نرگس که مظنون اصلی مفقودشدن مادرشوهرش 
بود، تحقیقات وارد فاز جدیدی شد. نرگس که ابتدا منکر خیانت به همسرش 
و اطلاع از سرنوشــت مادرشــوهرش شــد، پس از بازجویی های فنی لب به 
اعتراف گشــود و راز مفقودشــدن مادرشوهرش را افشــا کرد. او به مأموران 
جنایی گفت: از زندگی مشــترک با همســرم راضی نبودم، برای همین مدتی 
پیش با مردی آشنا شدم. یک روز که با آن مرد قرار داشتم، مادرشوهرم متوجه 
رابطه پنهانی ما شــد. تازه با این مرد آشــنا شــده بودم و رابطه چندانی با او 

نداشتم، اما مادرشــوهرم هنگامی که من را با مرد غریبه دید خیلی عصبانی 
شد و می خواست موضوع را به همسرم بگوید. چندبار به مادرشوهرم التماس 
کردم که موضوع را به همســرم نگوید. من نمی خواستم آبرویم برود و خودم 
می دانســتم که کار اشــتباهی کرده ام و راه حل اختلاف با شوهرم این نیست 
که با مردی غریبه ارتباط داشــته  باشم، اما مادرشوهرم قبول نمی کرد. خیلی 
ترسیده بودم چون اگر شوهرم بویی از ماجرا می برد معلوم نبود چه بلایی سرم 

می آورد و اصلا معلوم نبود چه اتفاقات تلخی در خانواده رخ می دهد. من این 
موضوع را به مادرشــوهرم گفتم و از او خواســتم با حرف زدنش زندگی همه 
اعضای خانواده را خراب نکند و او باز قبول نکرد. از همســرم و مادرشــوهرم 
می ترســیدم، به همین دلیل موضوع را با آن مرد در میان گذاشــتم و تصمیم 
گرفتیم مادرشــوهرم را گول بزنیم و به تهران بیاوریمش. من به مادرشوهرم 
گفتم بیا با هم به تهران برویم، آنجا درباره مشکلی که داریم صحبت می کنیم 
و از بزرگان فامیل کمک می گیریم و حتی اگر تو بخواهی من از پســرت طلاق 
می گیرم و می روم. اول قبول نمی کرد؛ می گفت تصمیمش را گرفته  است، اما 
بعد قبول کرد تا با مشــورت چند نفر این موضوع را حل کنیم و شوهرم هم از 
مسئله باخبر نشود و اگر لازم شد من از شوهرم جدا شوم و از زندگی آنها بیرون 
بروم. بعد از آن بود که او را به تهران کشــاندیم و ســر قراری که با مرد غریبه 
داشتم حاضر شدیم و در یک فرصت مناسب مادرشوهرم را در چاهی انداختیم 

و به سرعت از محل دور شدیم. 
بــا به دســت آمدن این اطلاعــات، مأموران مــردی را که بــا متهم رابطه 
داشــت و در قتل به او کمک کرده  بود بازداشــت کردند و مورد بازجویی قرار 
دادند. او پس از بازجویی، مأموران پلیس را ســر چاهی برد که زن میان ســال 
در آن انداخته شــده  بود. هرچند با کمک مأموران آتش نشــانی جسد از چاه 
بیرون آورده شد، اما جســد زن میان سال به حدی متلاشی شده بود که حتی 
پزشــکی قانونی نیز موفق نشــد علت اصلی مرگ را تشخیص دهد. متهمان 
در ادامه بررســی ها داســتان های متفاوتــی از مرگ مقتول روایــت کردند و 
تناقض گویی زیادی داشتند، اما پلیس موفق شد با تطبیق اعترافات متهمان و 
مدارک به دست آمده پرونده را تکمیل کند. به این ترتیب پس از تکمیل پرونده، با 
توجه به شکایت اولیای دم و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه 
متهمان صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال 
شــد و به زودی جلسه رســیدگی به این پرونده برگزار می شود و متهمان پای

میز محاکمه می روند. 

قتل مادرشوهر، راز  رابطه عاشقانه را فاش کرد
زن جوان وقتی فهمید مادرشوهرش از  رابطه پنهانی اش باخبر شده او را به چاهی انداخت

۱۴۰ پاکستانی حین جمع کردن 
بنزین در آتش سوختند

ایرنا: جمع کردن چند لیتر از بنزین ریخته شده روی  �
خــاک براي اینکه بتوانند کمی ســوخت بدون هزینه 
بــرای باک موتورســیکلت ها و خودروهایشــان تهیه 
کنند، در چشم به هم زدنی به بهای جانشان تمام شد 
و ۱۴۰ نفر از مردم پاکســتان به اســتقبال مرگ رفتند.  
فاجعه ای عظیم و هزینه جانی ســنگین در شب عید 
فطر که فقط وفقط  برای تأمین چند لیتر ســوخت رخ 
داد؛ گویــا بوی بنزین رایگان، هوش از ســر رهگذران 
برده بود.  واژگون شدن یک تریلی تانکر حامل ۲۵  هزار 
لیتر بنزین در منطقه «احمد پور شرقیه» از توابع شهر 
«بهاولپور» ایالت پنجاب پاکســتان، باعث جاری شدن 
بنزین روی زمین شــد و تعداد زیادی از رهگذران برای 
جمع کردن بنزین، بی پروا در محل حادثه تجمع کردند 
با هر وســیله ای که دم دستشان بود، حتی کیسه های 
پلاســتیکی، شــروع به جمع کــردن بنزیــن کردند و 
همه چیــز مهیا بود تا یــک آدم بی احتیاط با ســیگار 
روشــن به محل حادثه نزدیک شــود و آنجا را تبدیل 
بــه جهنمــی از دود و آتش کند.  آنهایی که ســرگرم 
جمع کــردن بنزین رایگان از روی خــاک بودند، اعم از 
کودک و زن و مرد، در شــعله های آتش بی احتیاطی 
با چاشنی فقر و گرانی ســوخت، گرفتار شدند و جان 
و جسم خود را سوزاندند.  تصاویر منتشرشده از محل 
وقوع حادثه نشان می دهد تعداد زیادی موتورسیکلت 
و خودروهــای کوچک و قدیمی در اطراف تانکر کاملا 
در آتش ســوخته اند. از این تصاویــر می توان دریافت 
بیشتر کسانی که در این آتش ســوزی جان خود را به 
خاطر فقط چند لیتر ســوخت از دست دادند، کارگران 
و افــرادی کم درآمــد بوده اند که بــرای صرفه جویی 
تنهــا چند صد روپیه، بدون اینکــه به خطر فکر کنند، 
از موتورســیکلت ها و خودروها پیاده شــده و به دل 
خطر رفته اند.  بهای هر لیتر بنزین در پاکستان در زمان 
حاضــر حدود ۷۴ روپیه (حدود دوهــزارو ۵۰۰ تومان 
ایران) معادل حــدود هفت دهم یک دلار آمریکا (۷۰ 
سنت) اســت که برای مردم کم درآمد پاکستان رقمی 

بسیار قابل توجهی است. 

دزدان دریایی نفت کش تایلندی را 
در آب های مالزی ربودند

مالای میــل آنلاین: دزدان دریایی با حمله به یک  �
نفت کــش تایلندی حامل بیش از ســه میلیون و ۸۰۰  
هزار لیتر ســوخت در آب های مالــزی، یک میلیون و 
۵۰۰  هزار تن از محموله این کشــتی را سرقت کردند.  
«پورنچــای پینتونگ»، فرمانده نیــروی دریایی تایلند، 
اعلام کرد  این حادثه روز جمعه در آب های ســواحل 
«کوانتان» مالزی رخ داده اســت.  کشتی این سوخت 
را از ســنگاپور به «سونکهلا» در تایلند منتقل می کرد.  
«پورنچای پینتونگ»،  فرمانده نیــروی دریایی تایلند،  
بیان کرد دزدان مســلح شــبانه با واردشدن به عرشه 
کشــتی، کاپیتان و ۱۶ خدمه را گروگان گرفتند و سپس 

نسبت به تخریب تجهیزات ارتباطی اقدام کردند. 

 کشته و  زخمی در درگیری فامیلی
ایرنا:  فرمانده انتظامی شهرســتان باوی گفت: در  �

یک درگیری فامیلی، در یکی از روســتاهای دهســتان 
لامی بخش مرکزی اهواز، ســه نفر کشــته و هشت 
نفــر زخمی شــدند.  ســرهنگ رئیســعلی عبدولی 
دوشــنبه در گفت وگو بــا ایرنا اظهار کرد: در مراســم 
دیــد و بازدید عیــد فطر، یــک نفر با ســلاح جنگی 
پــس از ورود به منزل یکی از بســتگان خود اقدام به 
تیرانــدازی به اقوام خود کرد که در این درگیری ســه 
نفر کشته و هشــت نفر نیز زخمی شدند.  وی افزود: 
کشــته و زخمی های این حادثه همگی مرد هســتند 
که مجروحان به بیمارستان منتقل شده اند.  سرهنگ 
عبدولی انگیزه متهــم از تیراندازی را اختلافات قبلی 
بر ســر ارث ومیراث عنوان کــرد و گفت: متهم به قتل 
درحال حاضر متواری اســت و نیروی انتظامی تلاش 
برای دستگیری قاتل را آغاز کرده است.  براساس این 
گزارش، حوزه انتظامی دهســتان لامی جزء  محدوده 
شهرســتان باوی اســت.  ســرهنگ محمد صالحی،  
جانشین فرماندهی انتظامی استان خوزستان،  گفت: 
با تلاش پلیس شهرستان باوی و پلیس آگاهی استان 
خوزستان قاتل این درگیری خونین در  دهستان لامی 
اهواز در کمتر از هشت ساعت دستگیر شد.  وی افزود: 
قاتل جوانی حدودا ۲۵ساله است که در اهواز دستگیر 
شد و بلافاصله تحت بازجویی قرار گرفت.  وی گفت 
این فرد در یک عملیات بســیار پیچیده و با تلاش های 
فراوان پرســنل انتظامی یادشــده در مخفیگاهش در 
اهواز دســتگیر شــد.  وی بیان کرد  از قاتل یک قبضه 

سلاح جنگی کشف و ضبط شد. 

نجات کارگر ساختمانی از عمق چاه
میزان: نیروهای آتش نشــانی کارگر ساختمانی ای  �

را که در یک ســاختمان در حال تخریب به داخل چاه 
ســقوط کرده بود نجات دادند.   به گزارش میزان، در 
پی تماس شــهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط 
کارگر ساختمانی به عمق چاه، آتش نشانان ایستگاه ۳ 
به همراه گروه امدادونجات ۹ به سرعت با هماهنگی 
ستاد فرماندهی سازمان آتش نشــانی تهران، ساعت 
۱۴ روز گذشــته به خیابان ری، خیابــان ایران، خیابان 
شــهید مهدوی پور رفتند.  به گفته رحمان شــکری،  
افسر آماده منطقه پنج عملیات آتش نشانی تهران، در 
قسمت حیاط یک ساختمان دوطبقه در حال تخریب 
به مساحت تقریبی ۲۰۰ مترمربع یک حلقه چاه برای 
آزمایش خاک حفر شــده بود که کارگر ساختمانی به 
علت نداشــتن حفــاظ در دهانه چاه، بــه داخل چاه 
سقوط کرده و گرفتار شد.  وی در ادامه گفت: نیروهای 
آتش نشانی به محض رسیدن به محل حادثه پس از 
برپایــی کارگاه در دهانه چاه، با اســتفاده از تجهیزات 
مخصــوص نجات،  خــود را به کارگر ۱۷ســاله تبعه 
افغان رساندند و وی را به سلامت از عمق هشت متری 

چاه خارج کردند.  

مرگ تکنیسین اورژانس
 در حادثه واژگونی آمبولانس

میــزان: واژگونــی آمبولانس اورژانس شــاهرود  �
موجب کشــته و مجروح شــدن دو تکنیسین شد. به   
گزارش میزان، شــب گذشته با اعلام وقوع یک حادثه 
به اورژانس شهرستان شاهرود، بلافاصله یک دستگاه 
آمبولانس از پایگاه سوداغلن میامی برای امدادرسانی 
به محل حادثه اعزام شــد.  در جریــان این مأموریت 
خودرو اورژانس واژگون شد و متأسفانه صفدر جباری،  
یکی از تکنیســین های اورژانــس،  در دم جان خود را 
از دســت داد و علی اصغری نیز مجروح شــد که به 
بیمارســتان منتقل شد.  سرپرســت اورژانس کشور با 

صدور پیامی این حادثه را تسلیت گفت. 

مرگ دلخراش کودک ۷ساله
رکنا: پسربچه هفت ساله به دلیل سقوط در آب های  �

خروشان رودخانه کلاردشت غرق شد.  زکریا اشکپور،  
سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
مازندران،  در تشریح این خبر گفت: شب دوشنبه خبر 
ایــن حادثه به مرکز پیام اورژانس غرب اســتان اعلام 
شد که همکاران پایگاه اورژانس کلاردشت بلافاصله 
به محل حادثه در رودبارک کلاردشــت اعزام شدند.  
وی افزود: در این حادثه پســربچه هفت ساله به دلیل 
سقوط در رودخانه و برخورد با دیواره های سنگی آن، 
از ناحیه سر و اندام ها دچار آسیب های شدید شد و در 

آب های خروشان جان باخت.

تعقیب وگریز مرگ بار ۲ خودرو
رکنا: نزاع سرنشــینان پراید و پژو در ســیرجان به  �

تصادف و کشته شــدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر 
دیگر از سرنشــینان این دو خودرو انجامید. ســرهنگ 
رئیس پلیــس شهرســتان  ایران نــژاد،   محمدرضــا 
ســیرجان،  گفت: سانحه رانندگی مشــکوک خودرو 
سواری پراید روز گذشته در پی تعقیب وگریز با خودرو 
پــژو در خیابان آیت االله ســعیدی ســیرجان رخ داد.  
وی افــزود: در این حادثه یکی از سرنشــینان پراید که 
روی در خودرو نشســته بــود در حین حرکت به تابلو 
راهنمایی و رانندگی برخورد  کرد و بعد از صدمه دیدن 
و جداشــدن کتف وی به علت خون ریزی و جراحات 
وارده جان باخت.  رئیس پلیس شهرســتان سیرجان 
اظهار کرد: خودرو پراید به دنبال تعقیب وگریز، یکی از 
سرنشینان پژو را زیر می گیرد که منجر به زخمی شدن 
وی می شــود.  وی خاطرنشان کرد: این فرد هم اکنون 
طبق نظر پزشکان در کما به سر می برد و در بیمارستان 

بستری است.  

شــرق: مردی که متهم اســت ۳۰ ســال قبل زمانی که 
۱۶ســاله بوده مرتکب قتل شده  اســت،  بالاخره به دام 
پلیس افتاد و انگیزه اش از قتل را مشــکلات مالی عنوان 
کرد. ۳۰ خردادماه سال جاری اخبار و اطلاعاتی در اختیار 
کارآگاهان پایــگاه نهم آگاهی تهران بــزرگ قرار گرفت 
مبنی بر اینکه مردی که در ســال ۶۶  در شهرک احمدیه 
پیرزنی تنها را به قتل رسانده، شناسایی  شده است.  فردی 
که این خبر را به مأموران داد مدعی شد عامل قتل، فردی 
به نام «جمشید. ر»  است و تاکنون کسی از جرمی که او  

مرتکب شده  خبر  نداشته  است. 
با توجه به اهمیت خبر واصله، هماهنگی های لازم 
با رئیــس دادگاه بخش آفتاب انجام شــد  و تحقیقات  
برای  بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه نهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهــان پایگاه نهــم آگاهی در اولیــن مرحله از 
تحقیقات خود به بررسی صحت و سقم موضوع جنایت 
پرداخته و اطلاع پیدا کردند که در شهریور ۱۳۶۶، پیرزنی 
حــدودا ۷۰ســاله در محل زندگی اش به قتل رســیده و 
پرونــده آن جنایت همچنان در اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ در حال رسیدگی است. 
در بررســی اظهارات خانواده مقتوله مشــخص شد 
کــه وی در زمان حیات خود با خانواده پســرش زندگی 
می کــرده و در زمــان وقــوع جنایــت درحالی کــه نوه 
چهارســاله اش خواب بوده، به دست  قاتل یا قاتلان به 

قتل رسیده است. 
پســر این پیرزن که پس از مرگ مادرش محل زندگی 
خــود را تغییر داده و به منطقه اکبرآباد رفته بود، دوباره 
احضار شد تا یک  بار دیگر درباره  آنچه اتفاق افتاده  است،  
توضیــح دهد.  او گفت: «ســال ۱۳۶۶من به همراه مادر 
و خانواده ام در شــهرک احمدیه – خیابان احمد خمینی 

زندگی می کردیم. شهریور ۱۳۶۶ قصد داشتم  به همراه 
همسرم برای شرکت در مراسم ترحیم یکی از بستگان به 
شهرستان خدابنده برویم و در این مسافرت یک روزه دختر 
چهارســاله ام را نزد مادرم گذاشتم اما پس از بازگشت از 
مسافرت بود که با جســد خون آلود مادرم که با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسیده بود، روبه رو شدم. از آن زمان 
تاکنون این پرونده همچنان در حال رســیدگی است. ما 
نتوانستیم کسی را به عنوان مظنون معرفی کنیم چراکه 

من و مادرم با هیچ کس مشکلی نداشتیم». 
در ادامه رســیدگی به پرونده، کارآگاهان اطلاع پیدا 
کردنــد که خواهر «جمشــید» (متولد ۱۳۵۰) در ســال 
۱۳۶۶ در همســایگی مقتوله زندگی می کــرده و دقیقا 
پس از گذشــت چند ماه از زمان وقوع جنایت، اقدام به 
جابه جایی محل زندگی خود و خانواده اش کرده اســت. 
با شناســایی محل ســکونت خواهر جمشید، تحقیقات 
از وی و خانــواده اش  برای  شناســایی محل ســکونت 
جمشــید در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفــت اما آنها 
مدعــی بی اطلاعی از وی بودند. در شــرایطی که ظاهرا 
هیچ گونــه اطلاعاتی از جمشــید و خانــواده اش وجود 
نداشــت، کارآگاهان پایگاه نهم آگاهی با انجام اقدامات 
پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه «جمشید» در قلعه 
حاج موســی شــده و این محل را تحت کنترل و مراقبت 

نامحسوس پلیسی قرار دادند. 
سرانجام در ســاعت هشت روز شنبه ســوم تیرماه، 
درحالی که جمشید قصد داشت تا با خودرو شخصی اش 
از منزل خارج شــود، به وسیله کارآگاهان دستگیر  و  به 
پایگاه نهم پلیس آگاهی منتقل شد و در همان تحقیقات 
اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت و قتل پیرزن تنها اعتراف 
کرد.  متهم در اعترافاتش بــه کارآگاهان گفت: «حدودا 
۳۰ سال پیش با پدرم سر مســائل مالی اختلاف داشتم 

و پــدرم من را از خانه بیرون کرد. من که آن زمان فقط ۱۶ 
سال داشــتم، به خانه خواهرم رفتم. حدودا یک ماه در 
منزل خواهرم زندگی کــردم و در این مدت پیرزنی را در 
همســایگی آنها می دیدم که از یک [رأس] بز نگهداری 
می کرد و بنا بر گفته های خواهرم،  با خانواده پسرش در 
خانه روبه رو ســکونت داشت. یک روز خواهرم در مابین 
صحبت هایــش گفت که چند روز پیــش یک موتوری را 
دیــده که بنا بر گفته وی مبلغ ۳۵۰  هزار تومان پول برای 
پیرزن آورده اســت. پس از آن وسوسه سرقت پول ها به 
جانــم افتاد تا اینکه یک روز به قصد ســرقت وارد خانه 
پیرزن شدم. [روز جنایت] پیرزن داخل حیاط خانه در حال 
خردکردن سبزی برای بزش بود که من را دید و پرسید که 
آنجا چــه کار می کنم؟ که به دروغ گفتم دلم درد می کند 
و به این بهانه از او درخواســت نبات کردم. پیرزن که به 
حضور بی اجازه من در داخل خانه حیاطشــان مشکوک 
شده بود، گفت نبات ندارد و در ادامه به قصد بیرون کردن 
مــن از خانه، من را به عقب هــل داد. روی زمین افتادم 
و ناگهان دســتم به چاقویی خورد که پیرزن با آن سبزی 

خرد کرده بود. ترســیده بودم. با چاقو به پیرزن حمله ور 
شــدم. نمی دانم چند ضربه به او زدم. پس از قتل جسد 
پیرزن را به داخل خانه کشیدم و شروع به وارسی وسایل 
داخل خانه کــردم اما هیچ پولی پیدا نکــردم. به خانه 
خواهرم برگشتم و پس از تعویض لباس های خون آلود، 
با دوچرخه محل را ترک کردم. خواهرم زمانی که متوجه 
شد پیرزن همسایه شان به دست  من به قتل رسیده، چند 
ماه پس از این ماجــرا خانه اش را فروخت و از آن محل 
رفــت.  در  این مدت دچار عذاب وجدان شــدیدی بودم. 
هیچ کدام از کارهایم درست از آب درنمی آمد و همیشه 
گرفتــار و بدهکار بودم. هر بار کــه معامله ای می کردم، 
ضــرر می کردم و مــردم به عنــوان کلاهبــرداری از من 
شکایت می کردند». سرهنگ کارآگاه حسین زارع، رئیس 
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با اعلام این خبر 
گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، 
قرار بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضائی صادر 
و متهــم برای  ادامه تحقیقــات در اختیار پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت». 

دستگیرى 30 سال بعد از جنایت
متهم مدعی است زمان قتل نوجوانی بود که پدرش او را  از خانه بیرون کرده بود

شــرق: جوان افغان که یک  سال قبل، مرتکب قتل شده 
بود و هیچ کس از راز او اطلاع نداشــت، خود را به خاطر 
عــذاب  وجدان معرفی کــرد .  اوایل هفته جاری، پســر 
جوانــی به کلانتری ۱۴۵ ونك رفت تــا راز قتلی را فاش 
کند. مرد جوان زمانی که مقابل افســر نگهبانی کلانتری 
۱۴۵ ونک قرار گرفت، گفت: تابستان سال گذشته زمانی 
که قاچاقی به همراه ۱۹۹ افغانی دیگر وارد ایران شدیم، 
با یکی از افغانی ها درگیر شــدم و او را به قتل رســاندم. 
قتل را در شهرســتان سراوان سیستان وبلوچستان انجام 
داده ام.  به دنبال اظهارات پسر جوان، بلافاصله موضوع 
به کشیک قتل پایتخت اعلام شد و بازپرس جنایی دستور 
تحقیقــات در این باره را صادر کرد. بررســی  حاکی از آن 
بود در جایی که پســر جوان مدعی است جسد هم وطن 
خود را رها کرده، در ســال گذشــته جســد پسر جوانی 
که هویتش نامعلوم اســت، پیدا شــده است. همچنین 
مشخصات جســد کشف شده با مشــخصاتی که متهم 
جوان درباره مقتول می داد، شــباهت زیادی داشــت و 
همین مســئله اظهارات او را تأیید می کرد. به این ترتیب 
پسر جوان بازداشت و برای تحقیقات به دادسرای جنایی 
تهران منتقل شد.  این پسر که حفیظ نام دارد، زمانی که 
مقابل بازپرس محسن مدیر روستا، بازپرس شعبه ششم 
دادســرای جنایی تهران، قرار گرفت، بار دیگر به جنایت 
اعتراف کرد. حفیــظ در گفت وگو با خبرنگار ما از انگیزه 

جنایت و نحوه آن گفت. 
مقتول را می شناختی؟  �

نه، حتی اســمش را هم نمی دانســتم. مــن و او و 
۱۹۸ افغانی دیگر برای کار راهی ایران شــدیم. از مرز به 
صورت قاچاقی عبور کردیم. وجه مشترک من و مقتول، 

افغانی بودن و مهاجرت غیرقانونی مان بود. 

با این حساب، انگیزه ات از قتل چه بود؟  �
بر ســر آب. مرداد ســال گذشــته بود که بــه ایران 
آمدیم؛ ما باید از یک قسمت کوهستانی در سراوان عبور 
می کردیم تا به شهرهای دیگر برسیم. هوا گرم بود و همه 
تشنه بودیم. ســر خوردن آب با هم دعوایمان شد و من 
او را هُــل دادم. او هم پایــش لیز خورد و از کوه به پایین 

پرتاب شد. 
وقتی مقتول به پایین پرتاب شــد از کسی کمک  �

نخواستی؟ 
پرتاب شــدنش را خودم دیدم. ارتفاع بیشتر از آن بود 

که کسی از آن بالا پرتاب شود و جان سالم به در ببرد. 
کسی متوجه مرگ او نشد؟  �

فردای آن روز، در سرشــماری مشخص شد یکی کم 
است. با این تصور که به خاطر پرداخت نکردن پول برای 
مهاجــرت غیرقانونی فرار کرده اســت، به حرکت ادامه 
دادیم و فقط من در آن جمع بودم که می دانستم او فرار 

نکرده و در دره سقوط کرده است. 
بعد از این حادثه چه کاری انجام دادی؟  �

فردای همان روز به افغانستان برگشتم. می ترسیدم 
کسی از ماجرا باخبر شود و لو بروم. 

چه شد که به ایران برگشتی؟  �
مدام خواب آن روز را می دیدم؛ مقتول که از پرتگاه به 
پایین افتاد و کمک می خواســت. او دستش را به سمت 
من دراز کرده بود و از من می خواســت او را نجات دهم. 
عــذاب وجدان به انــدازه ای  اذیتم می کــرد که تصمیم 
گرفتــم بار دیگــر قاچاقی وارد ایران شــوم و واقعیت را 
بگویــم. با خودم گفتم مرگ یک  بار، شــیون هم یک  بار. 
نمی توانســتم با این حــس زندگی کنم. شــاید هرگز لو 
نمی رفتم؛ اما نمی توانستم عذاب وجدان را تحمل کنم. 

اعترافات جوانی که آدم کشت

شهرداري اهواز در نظر دارد پروژه هاي مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومي به مدت دو سال شمسي به کلیه شرکت هاي واجد شرایط واگذار نماید.

برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اي 

- از شــرکت هایي که شــرایط زیر را دارا باشند دعوت به عمل آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به نشاني: اهواز- خیابان انقلاب- نبش خیابان غزنوي- ساختمان شماره ۳ شهرداري۰ مدیریت 
قراردادهاي شهرداري( تلفن تماس: ۳۷۷۴۰۶۲- ۳۷۹۹۱۶۰) دبیرخانه حراست شهرداري اهواز و یا به سامانه مدیریت قراردادها peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمایند.

- الف- گردش حساب یکساله اخیر شرکت ها حداقل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
-ب- میانگین حساب شش ماهه یا یکساله اخیر شرکت ها حداقل ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

-ج- نامه اعتبارسنجي از بانك ها به مبلغ حداقل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- تبصره۱: ارائه حداقل دو شرط از سه شرط فوق الزامي است.

- درصورت عدم ارائه هرکدام از شرایط بندهاي سه گانه فوق، مي بایستي جهت دو بندباقي مانده ، به میزان یك و نیم برابر نصاب اعلام شده ارائه گردد. مثال: اگر شرکتي فاقد معدل حساب 
باشد، براي شرط گردش حساب، مي بایست ۷۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و براي اعتبارسنجي  مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارائه نماید.

- تبصره ۲: اصل صورتحساب ها و گواهي ها، به نام شرکت ارائه گردد.
- در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومي خواهد بود.

- هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
- مهلت قبول پیشــنهاد نرخ و پاســخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهي به مدت ده روز است و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه حراست مستقر در آدرس فوق الذکر مي باشد.(حداکثر مهلت 

تحویل پاکت ها ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۷ مي باشد)
- شهرداري در رد کلیه یا قبول هریك از پیشنهادها مختار مي باشد.

- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه مي باشد که مي بایست به یکي از سه طریق ذیل ارائه شود.
-الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۲۰۳۹۹۴۳۹۸۰۰۱ شهرداري اهواز نزد بانك ملي به نام شهرداري اهواز

-ب- به صورت ضمانتنامه بانکي به نام شهرداري اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها
-ج- چك تضمین شده بانکي به نام شهرداري اهواز

- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- کلیه شــرکت هاي خدماتي، به اســتناد مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۷۵۰۶/۳۸۳۲۶-۸۱/۹/۵/۵ به هنگام دریافت اسناد مناقصه ملزم به ارائه تعیین صلاحیت معتبر از اداره کل 

کار و امور اجتماعي( مجاز در کر فعالیت شماره ۵) مي باشند.
- شرکت هاي غیرخدماتي باید رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي ارائه نمایند.

-ارائه گواهي صلاحیت ایمني، بهداشت و محیط زیست ( HSE) به نام شرکت یا عضو هیئت مدیره شرکت الزامي است.
- هر مناقصه گر مي تواند فقط در یك مناقصه برنده گردد.

- تاریخ برگزاري کمیسیون مناقصه ردیف هاي ۱و۲و۳ در ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۸ مي باشد.
- نتیجه کمیسیون برابر مواد ۱۵ و ۱۸ آیین نامه معاملات کلان شهرها به برنده اعلام خواهد شد.

- به استناد بند ۵ ماده ۱۱ آیین نامه معاملات کلان شهرها، میزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد، معادل ۱۰٪ درصد مي باشد.
- بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه معاملات کلان شهرها شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداري مي باشد.

- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداري اهواز- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است

شرح مناقصهردیف
۳۶/۱۲۱/۸۰۸/۲۰۹نگهداري فضاي سبز نواحي ۱و۲ منطقه ۳ (نوبت دوم)

۳۵ /۴۰۹/۲۹۹/۵۹۸
۴۶/۹۹۰/۳۵۰/۹۵۴
۳۷/۱۹۴/۸۵۴/۰۰۴
۳۶/۶۲۲/۰۵۹/۰۱۷

۱/۸۰۷/۰۰/۰۰۰
۱/۷۷۱/۰۰۰/۰۰۰
۲/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۱/۸۳۲/۰۰۰/۰۰۰

نگهداري فضاي سبز  نواحي ۳و۴ منطقه ۳ (نوبت دوم)
نگهداري فضاي سبز  نواحي منطقه ۴ (نوبت اول)
نگهداري فضاي سبز  نواحي منطقه ۵ (نوبت اول)
نگهداري فضاي سبز  نواحي منطقه ۶ (نوبت اول)

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)مبلغ اولیه(ریال)
۱
۲
۳
۴
۵


